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پرسش و پاسخ

عوامل موثر در فساد 
و چگونگی اصلاح رفتار انسان ها

قال الامام علی)ع(: »فساد الاخلاق بمعاشره السفهاء، و 
صلاح الاخلاق بمنافسه العقلاء، و الخلق اشکال، فکل یعمل 

علی شاکلته«.
امام علی)ع( فرمود: معاشرت با نابخردان، اخلاق را فاسد و رقابت 
با عقلا، اخلاق را اصلاح می نماید. و مردم )در اخلاق و رفتار و افکار( 
متفاوتند، و هر کس براساس اندیشه و شخصیت درونی خود رفتار 

می کند.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 78، ص 82، ح78

توصیه های کاربردی سبک زندگی اسلامی
در سفارش های پیامبراکرم)ص( به ابوذر آمده است که آن حضرت 
فرمودند: سزاوار شخص خردمند این است که دارای بصیرت و شناخت 
نسبت به زمان خود باشد، و به برنامه هایی روی آورد که در شأن و 
مقام او باشد، و حافظ و نگهدار زبانش )از هرزگویی و غیبت و تهمت 
و...( باشد، بدون تردید کسی که گفتارش را از عملش حساب کند، 

کمتر سخن می گوید مگر آنچه برایش خیر داشته باشد. )1(
____________

1- الخصال، شیخ صدوق، ج 2، ص 523، ح13

عوامل تربیت اسلامی )1(
پرسش:

برای رسیدن به تربیت صحیح اسلامی و کسب اخلاق فاضله، 
چه عواملی را آموزه های وحیانی اسلام مورد توجه و تاکید قرار 

داده است؟
پاسخ:

از منظر آموزه های وحیانی اسلام، اهم عوامل تربیت صحیح و کسب 
اخلاق فاضله به شرح ذیل می باشد.

1- پرورش تعقل، تفکر و تعلم
شکی نیست که تعلیم و تعلم و تعقل و تفکر باعث رشد عقلانیت 
انســان و ارتقای سطح معرفت و کمالات شناختی او نسبت به حقایق 
جهان هستی می شود، و حکم چراغ راه را برای سیر و سلوک در مسیر 
تربیت صحیح و کسب اخلاق فاضله خواهد داشت. قرآن کریم با صراحت 
در این زمینه می فرماید: لو کنا نسمع او نعقل، ما کنا من اصحاب السعیر« 
اگر گوش شــنوا داشتیم، یا تعقل و اندیشه ورزی می کردیم، از اصحاب 

آتش دوزخ نبودیم.)ملک-10(
2- تقوا و تزکیه نفس

عامل دیگری که در تربیت صحیح و کسب اخلاق فاضله از منظر 
آموزه های وحیانی اسلام تاثیرگذار است، مسئله تقوا و تزکیه نفس است. 
تقوا و تزکیه نفس موجب پرورش اراده انسان می شود، و این تقویت و 
پرورش اراده، موجبات به فعلیت رسیدن تمامی ظرفیت های بالقوه انسان 
را فراهم می آورد و در نهایت تربیت صحیح و کسب فضایل اخلاقی را 
محقق می سازد. آری تقوا و تزکیه نفس به اراده اخلاقی انسان، قدرت 
و توانایی به کار بستن می دهد که این پدیده تا حدودی در مکتب های 
غیرمذهبی هم هســت. ولی نه به این شکل متعالی و مقدسی که در 

مکاتب مذهبی وجود دارد.
بنابراین تقوا و تزکیه نفس، آثار و فواید فراوانی برای فرد و جامعه دارد 

که از جمله اهم این فواید موارد زیر را می توان برشمرد:
1- فلاح و رستگاری و به فعلیت رساندن استعدادها و ظرفیت های 

بالقوه
2- جلــب محبت خداوند: »خداوند پاک شــوندگان را دوســت 

می دارد.«)توبه-108(
3- فهم معانی باطنی قرآن: »)به معانی باطنی قرآن( جز پاکدلان و 

پاک شدگان دست نخواهند یافت.«)واقعه-79(
4- پاداش الهی: »پاداشی به شما داده نمی شود جز اعمالی که انجام 

داده اید.«)صافات-36(
اما اهم عواملی که در تهذیب نفس ما را یاری می کنند عبارتند از: 
1- تفکر 2- توجه به کرامت انسانی 3- مشارطه 4- مراقبه 5- محاسبه 

6- مؤاخذه و مجازات
3- عبادت

عامل سومی که برای تربیت صحیح و کسب اخلاق فاضله تاثیرگذار است، 
عبادت و بندگی خالصانه خدای متعال است. همان طور که ایمان، خودش به 
نوبه خود منشأ عبادت است، عبادت هم تقویت کننده ایمان است. یعنی تاثیر 
متقابل ایمان و عمل در یکدیگر. به بیان دیگر ایمان به نوبه خود منشأ عمل 
می شود، و عملی که منبعث از ایمان است، خودش منشأ تقویت همان ایمان 
می گردد. روح عبادت تذکر و یاد خدا بودن است؛ »نماز را برای یادآوری من 
به پا دارید.«)طه-14( و در آیه دیگر می فرماید: »همانا نماز انسان را از فحشا 
و منکر بازمی دارد و قطعا یاد خدا بزرگ تر )از همه چیز( است.«)عنکبوت-45(

اسلام به عبادت شکل و چارچوب داده، و به انجام آن هم نهایت اهمیت 
را داده که در چگونگی تربیت صحیح انسان و کسب فضایل انسانی بسیار 
مؤثر است. درواقع یکی از مهم ترین خصوصیات شکلی که اسلام به عبادت 
داده، مسئله تمرین ضبط نفس در هنگام عبادت است. در این رابطه نماز 
واقعا عبادت جامع و عجیبی است. البته این خصوصیت در حج هم هست 
ولی به صورت دیگری، یعنی همان جا که انسان محرم می شود، خود را ضبط 
کرده و از برخی امور منع می نماید و تمرین ضبط نفس می کند. روزه هم 
همین طور اســت، البته به شکل دیگری. به هر حال اسلام به خاطر یک 
مصلحت اجتماعی بسیار مهم، برای اینکه روح مسلمانان را روح اجتماعی 

کرده باشد، آن را با چاشنی عبادت به مردم ارائه داده است.
ادامه دارد

تضمین سعادت با توأمانی ایمان و عمل صالح
این طور نیست که هر چه هست عمل و فعالیت و کوشش است، 
بلکه اگر ایمان را از عمــل بگیریم، یک پایه را خراب کرد ه ایم. قرآن 
همیشــه می گوید: »الذین امنوا و عملوا الصالحات« اگر ایمان منهای 
عمل باشــد، یک رکن سعادت وجود دارد، ولی رکن دیگر آن موجود 
نیست، و اگر عمل را بگیریم و ایمان را رها کنیم، باز هم درست نیست. 

خیمه سعادت روی یک پایه نمی ایستد. )1(
____________

1- کمال انســان و انسان کامل، شــهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، 
ج30، ص41
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یکی از زیبایی های اســلام، توبه اســت. 
توبه به معنای امکان بازگشــت انسان از گناه 
و پاک شــدن دوباره است به گونه ای که گویا 
دوباره متولد شده اســت. توبه بذرهای امید 
را در دل های گنهکاران می کارد و افسردگی 
و نومیدی را از انســان می گیرد و او را برای 
باز سازی مســیر و حرکت رو به جلو و رشدی 
آماده می کند. توبه در اسلام واجب است و از 
هر انسانی خواسته شده که از مسیر گمراهی 
و گناه به سوی خدا بازگردد و از فرصت کوتاه 
عمر برای خوشبختی ابدی بهره گیرد. خداوند 
توبه پذیر است و هر گناهی را در هر درجه ای 
باشد تا پیش از مرگ می پذیرد. البته درهای 
توبه با کشف الغطاء و برطرف شدن پرده ها در 

هنگام احتضار و پس از آن بسته می شود. 
نویسنده در این مطلب درباره اهمیت توبه و 

آداب و شرایط آن سخن گفته است.
***

اهمیت‌و‌ارزش‌توبه
توبه از »توب« و به معنای رجوع و بازگشت است.

)معجم مقاییس اللغه، ج1، ص357، »توب«( توبه از 
ســوی بنده، بازگشت از معصیت و خطا و پشیمانی 
از آن اســت و از جانب خدا، پذیرفتن توبه او است.

)مجمع البیان، ج 1 - 2، ص 200؛ لســان العرب، ج 2، 
ص 61 ( این لفظ هرگاه به بنده نســبت داده شود با 
حرف»الی« و هرگاه به خدا نسبت داده شود، با حرف 

»علی« به کار می رود.
توبه در زندگی انســان تاثیر بسیار زیادی دارد؛ 
چــرا که لحظه لحظه های زندگــی او را تحت تاثیر 
مستقیم خود دارد. در هر انسانی چیزی است که از 
آن به نام فطرت یاد می شود که گرایش به خوبی ها 
و کمالات دارد و از بدی ها و نواقص  گریزان اســت. 
همین چیز نفس انسانی را به شدت تحت تاثیر خود 
قرار می دهد و هرگاه خطایی از نفس سر زد و تحت 
تاثیر نفس اماره)یوسف، آیه53( یعنی امر کننده به 
بدی ها و زشتی ها از کمال و زیبایی های انحراف یافت، 
نفس لوامه)قیامت، آیه2( و سرزنشگر که گاه از آن به 
وجدان یاد می شود،  وارد می شود و او را به بازگشت 
دعوت می کند. این جنگ درونی در انسان ها همواره 

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

ناتوان شدن امام جماعت از ادامه نماز 
س( اگر امام جماعت به هر دلیل نتواند نماز را ادامه 
دهد، آیا نمازگزاران می توانند با فرد دیگری که شرایط 

امامت را داراست، نماز جماعت را ادامه دهند؟
ج( نمازگزاران می توانند یکی از مأمومان که شرایط امامت 

دارد را مقــدم کنند و نماز را با اقتدا به او ادامه دهند.

استفاده از مال شبهه ناک 
برای اطعام عزاداری 

س( آیا برای اطعام عــزاداری و تهیه غذای نذری، 
استفاده از پول یا مواد غذایی کسانی که خمس نمی دهند 

یا حلال بودن مال آنها مشکوک است، جایز است؟
ج( اســتفاده از پول و مواد غذایی یاد شده اشکال ندارد.

توبه به انسان این امکان را 
می دهد که بدی ها و زشتی ها 
را به نیکی ها تبدیل کند و از 
زشتی ها برهد و خود را پاک 
و پاکیــزه نماید و راه تزکیه 
نفس را بپیماید و به سعادت 

دنیا و آخرت برسد.

هرگز  که  است  بهتر  انسان 
گناه نکند؛ چون توبه هرچند 
دری از رحمت الهی به سوی 
بندگان اســت، ولــی توبه 
کردن و توفیق توبه به دست 
و  است  آوردن خیلی سخت 
اتفاق  اصلا  برخی  برای  گاه 
گناه  تــرک  پس  نمی افتد. 

بهتر از توبه کردن است.

هرچند توبه یک چک سفید امضا از سوی خداوند برای بازگشت از 
گناه اســت اما همگان توفیق توبه پیدا نمی کنند؛ زیرا افزایش گناه 
دل ها را دگرگون می کند و زنــگار بر قلب ها اجازه بازتاب حقایق را 
نمی دهد و شخص به گونه ای تحت تسلط نفس اماره در می آید که 
دیگر وجدان و نفس لوامه با سرزنش هایش نمی تواند او را تغییر کند. 
حتی زمانی می رسد که نفس لوامه دفن می شود و نفس اماره حاکم 
 مطلق می شود و زشــتی ها را زیبا جلوه می دهد و با تسویل و تزیین 

شخص را از حقایق دور می سازد و امکان توبه را از او می گیرد.

انســان بهتر اســت که در جوانی و پیش از چهل سالگی توبه 
کند و خود را از گناهان دور نگه دارد، زیرا پس از چهل ســالگی 
دیگر کمتر توفیق توبه داده می شــود و دل ها سیاه شده و زنگار 
می بندد و خشــم الهی نیز نسبت به چنین بنده ای که چهل سال 
به او مهلت توبه داده شده ولی توبه نکرده است افزون می شود.

تـوبه‌
امتیاز‌ویژه‌خدا‌

به‌بندگان‌
علی جواهردهی

کمک به نیازمندان 
به جای حج 

چرا با این همه نیازمند در کشور، هر سال چندین میلیارد 
تومان برای سفر حج هزینه می شود؟

برپایی هر امری با توجه به ارزش و اهمیتی که دارد قطعاً هزینه 
درخور خود را دارد. شکی نیست که خدمت به مردم و رسیدگی به 
مشکلات آنان خصوصا مستمندان و نیازمندان از امور مهم و اساسی 
شمرده می شود و باید مورد توجه همگان خصوصاً افرادی که دارای 
نقش و اثر در این زمینه هستند قرار گیرند، اما در جامعه اسلامی و 
شیعی امور مهم فراوانی )اعم از واجب و مستحب( وجود دارند که به 
هر کدام در جا و در زمان خود و به فراخور آن باید توجه و رسیدگی 
شود و توجه و عنایت به یک امر نباید ما را از رسیدگی به امور دیگر 
بازداشته و یا غافل کند و این همان آموزه ای است که از مکتب اهل 

بیت آموخته ایم.

حج و اعمال و مراسم حج مانند نماز و روزه و سایر عبادات و امور 
مهم دیگر )مانند کمک به فقرا و...( یکی از دســتورات دین است که 
دارای کارکردهای فردی و اجتماعی فراوانی بوده و به جا آوردن آن بر 
مسلمان توانمند و دارای شرط در طول عمرش یک بار واجب می باشد 
و قطعاً اهمیت آن کمتر از اموری که در سؤال به آن اشاره شده نیست 
و مصالحی برای حاجی در آن نهفته اســت کــه انجام اعمال خوب 
دیگر نمی توانند جایگزین آن شوند همان گونه که اعمال نیکوی دیگر 
نمی توانند جای نماز را بگیرند؛ مثلاً کسی نماز نخواند و در وقت نماز کار 
کند و هزینه اش را به فقیر بدهد و یا هنگام نماز به جای نماز کارهای 
خیر دیگر انجام بدهد، پس هر سخن را جا و هر نکته را مکانی باید. 

بر اســاس آموزه های اســلامی و دینی وظیفه داریم هر کار و 
تکلیفی را در جای خویش و به فراخور خود انجام دهیم و انجام حج 
واجب نیز نباید ما را از انجام دیگر تکالیف و امور خیریه بازداشــته 
و یــا غافل کند، همین طور توجه به امور دیگر نباید ما را از زیارت 
خانه خدا و اعمال ارزشمند و آثار مترتب بر آن ،  که به برخی از آنها 
اشــاره می شود بازدارد، چرا که آن مؤمن واقعی کسی است که به 

همه  وظایفش به خوبی عمل کند.
فلسفه‌حج

هر ساله صدها هزار نفر مسلمان از مشرق و مغرب جهان یک اجتماع 
باشکوه و بزرگی را تشکیل می دهند تا در تهذیب اخلاق خود بکوشند و 
در کنار مرکز توحیدی یعنی کعبه در سایه توجه به خداوند اختلافات 
نژادی، طبقاتی، سیاسی و تجملات را که فاصله های عمیقی میان آنها 
ایجاد کرده کنار بگذارند و به مشــکلات اجتماعی و سیاسی یکدیگر 
برسند، نیز درس همکاری و همفکری و نظم و وحدت و اتحاد بخوانند 

و در مقابل دشمنان دین و نیروی مرموز استعمار جبهه یگانه بگیرند.

هدف اســلام از مراسم حج این است و برای تحقق بخشیدن به این 
هدف مقدس، آداب و دستورات متین و دقیقی قرار داده، با این دستورات 
می خواهد انسان را از جهان ماده جدا کرده و در محیطی پرُ از معنویت فرو 
برد. تشخّص های مادی، جنگ و جدال ها، هوس های جنسی، لذات مادی و 
خیلی از درخواست های نفسانی را کنار بگذارد و به یک نوع ریاضت مشروع 
الهی دست بزند و دل و قلب خود را از صمیم جان متوجه خداوند کند و 
خواهش های نفس حتی مشروع آن را تا مدتی ـ در حال احرام ـ فراموش 
کند و فارغ از همه چیز به راز و نیاز با خداوند توانا و بلندمرتبه بپردازد و 
توشه ای برای خود برچیند، همچنین نیروی معنوی خود را تقویت کند تا 
در رویارویی با خواهش های نامشروع نفس و وسوسه های شیطان در دیگر 
روزها هم بتواند مقابله کند و تسلیم آنها نشود و مسیر بندگی را همچنان 
بپیماید. به این مطلب در روایات اشاره شده، به طور مثال امام رضا)ع( که از 
اسرار حج سؤال شده بود فرمودند:  »سیر و حرکت به سمت خداوند متعال، 
به سختی انداختن بدن و منع آن از شهوات نفسانی، خضوع و خشوع و 
خاکسار شدن در گرما و سرما و...« انجام اعمال چه واجب و چه مستحب 
باید آراسته و بی آلایش و به دور از زیاده روی و اسراف باشد و حج جایی 
است که مؤمنان می توانند از مصارف و مخارج بی رویه و اضافی خودداری 
کرده و به جای صرف مبالغ زیاد و بی مورد )که متاسفانه رایج است( آن 
را در جای بهتر و امور مهم تر که به صلاح دین و دنیا است هزینه کنند.

حج و اعمال و مراسم آن مانند نماز و روزه و 
سایر عبادات و امور مهم دیگر )مانند کمک 
به فقرا و...( یکی از دســتورات دین است 
که دارای کارکردهای فــردی و اجتماعی 
فراوانی بوده و به جا آوردن آن بر مسلمان 
توانمند و دارای شرط در طول عمرش یک 
بار واجب می باشد و قطعاً اهمیت آن کمتر 
از امور خیر دیگر نیســت و مصالحی برای 
حاجی در آن نهفته است که انجام اعمال 
خوب دیگر نمی توانند جایگزین آن شوند.

بر اســاس آموزه های اسلامی و دینی 
وظیفه داریم هر کار و تکلیفی را در جای 
خویش و به فراخور خود انجام دهیم و 
انجام حج واجب نیز نباید ما را از انجام 
دیگر تکالیف و امور خیریه بازداشته و یا 
غافل کند، همین طور توجه به امور دیگر 
نباید ما را از زیارت خانه خدا و اعمال 
 ارزشــمند و آثار مترتب بر آن بازدارد 

 چرا که مؤمن واقعی کسی است که به 
همه  وظایفش به خوبی عمل کند.

برقرار است تا از دنیا برود یا اینکه به مقام مخلصَین 
برســد که به معنای خالص شده است به گونه ای که 
دیگر هواهای نفسانی را قدرت غلبه و چیرگی بر او 
نیست و از عصمت برخوردار است. در این زمان نه تنها 
دشمن بیرونی از شیاطین با وسوسه های خویش راهی 
بر او ندارند، بلکه هواهای نفسانی نیز رام او هستند 
و از طهارت و پاکی و خلوص تمام برخوردار هستند.

)یوسف، آیه24؛ حجر، آیه40؛ صافات، آیات 40، 74، 
128، 160 و 169؛ ص، آیه83(

نفس لوامه)سرزنشــگر( و این وجدان بیدار هر 
انســانی، هرگاه امر ضد کمالی و زشــتی را ببیند 
اندوهگین می شود و خواهان توبه و بازگشت و اصلاح 
امر می گردد؛ چرا که می داند اگر چنین اتفاقی نیفتد 
و امکان توبه و بازگشت نباشد، دیگر نمی تواند کمالی 

را درک کند و در مسیر رشدی قرار گیرد.
توبه به انســان این امکان را می دهد که بدی ها 
و زشتی ها را به نیکی ها تبدیل کند)فرقان، آیه70( 
و از زشــتی ها برهد و خــود را پاک و پاکیزه نماید 
و راه تزکیــه نفس را بپیماید و به ســعادت دنیا و 
آخرت برســد.)نور، آیــات 14 و 21، اعراف، آیات 

155 و 156(
زنگارهایی را که بر قلب از گناه نشسته می توان با 
آب توبه جلا داد و دوباره آینه دل را جلوه گاه اسما و 
صفات الهی کرد و طهارت قلب و روح را به دست آورد 
و خود را چون کودکی نوزاد از هر زشــتی و آلودگی 

رهایی بخشید و پاک و پاکیزه کرد.)تحریم، آیه4(
خداوند به هر انسانی تا دم مرگ و هنگام احتضار، 
این امکان را داده است تا از گناهان خویش توبه کند 
و بدی ها و زشتی های گناه را جبران کند و از آثار و 
تاثیرات دنیوی و اخروی آن رهایی یابد)احقاف، آیات 
15 و 16؛ تحریم، آیه8( و اسباب دوباره رسیدن به 
خیر و کمال مطلــق را فراهم آورده)توبه، آیات 3 و 
74( و دوباره زمینه برخورداری توبه کار را از رحمت 
الهی تحقق بخشد.)بقره، آیات 54 و 160؛ آل عمران، 

آیه89 (
کســی که توبه می کند، در مســیر تقــوا قرار 
موجبــات  و   )63 و   60 آیــات  می گیرد)مریــم، 
قبولــی اعمال خود در پیشــگاه خداونــد را فراهم 
می آورد)احقاف، آیات 15 و 16(؛ چرا که اعمال تنها 

از متقین پذیرفته می شود)مائده، آیه27( و توبه کار 
در درجه ای از درجات تقوا قرار می گیرد و لذا اعمال 

او پذیرفته می شود.
توبه همان گونه که امید را به شخص بازمی گرداند 
و او را از اندوه و افســردگی رهایی می بخشد)انبیاء، 
آیــات 87 و 88( و مســیر هدایــت را بــر روی او 
می گشــاید)طه، آیات 82 و 121 و 122( تا مسیر 
تکامل و تعالی را بپیماید، همچنین مانع از رسیدن 
زیان ابدی به اوســت)بقره، آیات 63 و 64( و اسباب 
آمرزش الهی)آل عمران، آیــه89؛ مائده، آیه34( را 
فراهم می کند و جلب محبت الهی را موجب می شود.

)بقره، آیه222؛ هود، آیه90(

کاهــش برکــت و رزق در زندگــی از آثــار 
گنــاه اســت که تنهــا با توبــه جبران می شــود. 
رسول اکرم)صلیالله علیه وآله( می فرماید: مَن حَبَسَ 
مَ الله ُ عَلیَهِ برََکَهًَْ  هِ حَرَّ عَن اخَیهِ المُسلمِِ شَیئا مِن حَقِّ
زقِ الِاّ انَ یتَــوبَ؛ هرکس چیــزی از حقّ برادر  الــرِّ
مســلمان خود را نگه دارد و بــه او ندهد، خداوند، 
برکــت روزی را بر او حــرام می کند، مگر آنکه توبه 
کنــد و جبــران نماید.)من لایحضــره الفقیه، ج4، 

ص15، ح4968(
این تنها گوشــه ای از آثار توبه در زندگی مادی 
و معنوی و نیز دنیوی و اخروی اســت. از همین جا 
می تــوان دریافت که توبه تا چه انــدازه در زندگی 
انســان ها ارزش و اهمیت دارد و از همین  روست که 
یکی از بزرگ ترین زیبایی ها و کمالات دین اسلام را 
باید در همین توبه دانســت. این در حالی است که 
در قوانین بشــری خبری از توبه نیست و محکومان 
و مجرمان براساس دادگاه های انسانی و قوانین آن، 
هرگز نمی توانند مسیر بازگشت و توبه ای داشته باشند 
و به زندگی پیشــین و پاک خود برگردند؛ از این رو 
از بســیاری از منافع شهروندی محروم می شوند؛ در 
حالی که براســاس آموزه های اسلامی، توبه کاران از 
فواید شهروندی برخوردار خواهند بود و اگر نشانه های 
توبه در شخص دیده شود، با او همانند یک مسلمان 
غیرمجرم برخورد می شود و حتی گواهی و شهادت 
او پذیرفته می شود؛ چرا که پذیرفتن گواهی به معنای 
پذیرش صداقت اوست در آنچه دیده و تحمل شهادت 

کرده است.)نور، آیات 4 و 5(
به ســبب نقش مهم و تاثیرگذار توبه در زندگی 
انســان،  توبه از واجبات قرار داده شده و خداوند از 
بندگان خود خواســته در هر حالی و نسبت به هر 
گنــاه کوچک و بزرگ توبه کنند و به ســوی خدا و 
حق و صراط مستقیم انســانیت و اسلام بازگردند.

)نســاء، آیات 17 و 18؛ توبــه، آیات 3 و 73 و 74؛ 

نور، آیه31؛ بروج ، آیه10( از آیات قرآن این معنا به 
دســت می آید که از همه چیز می توان توبه کرد. از 
هر خطا و اشتباه و گناه کوچک و بزرگ و زشتی ها 
و پســتی های اخلاقی و رفتاری و فکری و روحی و 
جســمی و جانی می توان توبه کرد و باید توبه کرد. 
به عنوان نمونه می توان از زنا، ارتداد، استهزا، اسراف، 
بیان القاب زشت به دیگران، انحرافات جنسی، بخل، 
تثلیث، تجســس، ترک نماز، تضیع حقوق دیگران، 
رباخواری، بدگمانی ، دزدی، شرک ، شکنجه و عذاب 
دیگران، شــهوترانی، ظلم و بیداد، عیب جویی،  فرار 
از جهاد، غیبت ، تهمت ، فســاد، قتل،  قذف و تهمت 
زنا، کتمان حق، کفر، شــرک، گناه،  محاربه با اسلام 
و مسلمانان، نفاق و امور دیگر توبه کرد و همه اینها 
پذیرفته می شــود و خداوند از گناهکار و خطاکار و 
زشتکار در می گذرد. منتها مشروط بر آنکه در توبه اش 

صادق باشــد و پشیمانی در وجودش رسوخ کرده و 
قصد بازگشت به گناه سابق را نداشته باشد. در حدیث 
نبِ کَمَـنْ  از قول پیامبر)ص( آمده است: التّائبُ مِن الذَّ
لا ذَنبَْ لهَُ؛ کســی که از گناه توبه کند مانند کسی 
است که گناهی نکرده است. )کنزالعمّال: 10174(

توبه‌در‌جوانی
چنان که گفته شــد توبه در هــر حالی خوب و 
پسندیده بلکه واجب الهی است. درهای توبه همواره 
باز است و صد بار اگر توبه شکستی باز آی؛ چرا که 
این درها تا پیش از مرگ و هنگام احتضار نسبت به 
هر گناهی باز اســت و توبه نصوح و خالص پذیرفته 
می شود.)تحریم، آیه8( اما هنگام احتضار و مرگ دیگر 

توبه پذیرفتنی نیســت؛ چرا که کشف الغطاء صورت 
گرفته و بینادلی اجباری اتفاق افتاده و چشم بصیرت 
با کنار رفتن پرده ها باز شده و دوزخ و آتش های آن 
نمودار گشته است.)ق، آیات 21 و 22؛ تکاثر، آیات 
6 و 7( از این رو دیگر امکان بازگشت )مؤمنون، آیات 
99 و 100( و توبه نیســت، چنان که توبه فرعون در 
هنــگام احتضار و دیدن عذاب دوزخ در هنگام غرق 

شدن پذیرفته نشد.)یونس، آیه90(
اما توبه در جوانی یک زیبایی دیگری دارد؛ چرا 
که امکان رشد و تعالی و بهره مندی از فرصت عمر 
و خدایی شــدن برای او فراهم تر است. پیامبر)ص( 

درخصوص توبه در جوانی می فرماید: الَعَْدْلُ حَسَنٌ 
خاءُ حَسَنٌ وَلکِنْ فیِ  وَلکِنْ فیِ الُامَراءِ احَْسَنُ، وَ السَّ
الاغَْنیاءِ احَْسَنُ، الَوَْرَعُ حَسَنٌ وَلکِنْ فیِ العُْلمَاءِ احَْسَنُ، 
بْرُ حَسَنٌ وَلکِنْ فیِ الفُْقَراءِ احَْسَنُ، الَتَّوبهًَُْ حَسَنٌ  الَصَّ
ــبابِ احَْسَنُ، الَحَْیاءُ حَسَنٌ وَلکِنْ فیِ  وَلکِنْ فیِ الشَّ
النِّســاءِ احَْسَنُ؛ عدالت نیکو است اما از دولتمردان 
نیکوتر، سخاوت نیکو است اما از ثروتمندان نیکوتر؛ 
تقوا نیکو است اما از علما نیکوتر؛ صبر نیکو است اما 
از فقرا نیکوتر، توبه نیکو است اما از جوانان نیکوتر 
و حیا نیکو اســت اما از زنان نیکوتر.)نهج الفصاحه، 

ح2006(
در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است
ور نه هر گبری به پیری می شود پرهیزکار

انســان بهتر اســت کــه در جوانــی و پیش از 
چهل ســالگی توبه کند و خود را از گناهان دور نگه 
دارد، زیرا پس از چهل سالگی دیگر کمتر توفیق توبه 
داده می شــود و دل ها سیاه شده و زنگار می بندد و 
خشم الهی نیز نسبت به چنین بنده ای که چهل سال 
به او مهلت توبه داده شده ولی توبه نکرده است افزون 

می شود.)احقاف، آیه15(
خداوند توبه کننده را دوست می دارد؛ چون به یک 
واجب مهم و اساسی عمل کرده است و اقرار به گناه 
و خطا دارد و آن را برای خود نمی پسندد هرچند که 
ممکن است در اثر وسوسه شیطان و یا ضعف ایمان 
ناخواسته دوباره مرتکب شود ولی همین اقرار خیلی 
مهم است و می تواند درهای رحمت را بیش از پیش 

به سوی بنده بگشاید. 
پیامبراکرم)ص( درباره خشنودی خداوند از توبه 
حُ بتَِوبهًَِْ العَبدِ مِنَ العَقیمِ  کردن می فرماید: الَلهُ افَــرَ
الوالدِِ وَ مِنَ الضّــالِّ الواجِدِ. خداوند از توبه بنده اش 
بیش از عقیمی که صاحب فرزند شود و گم کرده ای 
که گمشــده اش را پیدا می کند خوشحال می شود.

)مسترک الوسائل، ج17، ص126(
توفیق‌توبه‌از‌سوی‌خدا‌

هرچند توبه یک چک سفید امضا از سوی خداوند 
برای بازگشت از گناه است اما همگان توفیق توبه پیدا 
نمی کنند؛ زیرا افزایش گناه دل ها را دگرگون می کند 
و زنگار بر قلب ها اجازه بازتاب حقایق را نمی دهد و 
شخص به گونه ای تحت تسلط نفس اماره در می آید 
که دیگر وجــدان و نفس لوامه با ســرزنش هایش 

نمی تواند او را تغییر کند. 
حتی زمانی می رسد که نفس لوامه دفن می شود 
و نفس اماره حاکم مطلق می شود و زشتی ها را زیبا 
جلوه می دهد و با تسویل و تزیین، شخص را از حقایق 
دور می ســازد و امکان توبــه را از او می گیرد. اینکه 
خداوند می گویــد دل های گناهکاران کافر و منافق 
را مهر می نهد،  به سبب همین کاری است که خود 
آنان با دســت های خود مرتکب شده و بر سر دل و 

قلب خود آورده اند.)بقره، آیات 8 تا 12(
خداوند باید توفیق توبه را به انسان بدهد، به این 
معنــا که از رحمت خویش و فضل و عنایت خاص 
به بنده نگاهــی اندازد و با آنکه دل ها زنگار گرفته 

اســت، او را به مســیر حق هدایت کند و هدایتی 
خاص را نصیب و بهره او سازد.)بقره، آیات 37، 54 
و 64، 128 و 160؛آل عمران، آیه128؛ نساء، آیات 

17 و 26 و 27 (
البته دریافت توفیق زمینه هایی نیاز دارد که یکی 
از آنها رحمت الهی است)همان آیات( به این معنا که 
خداوند نسبت به بنده از خشم برگردد و غضب خود را 
متوجه او نسازد و از مقام رحمت با این بنده خطاکار 
مواجه شود و او را امکان توبه دهد. از این رو گفته اند  
هر توبه ای از انسان همراه با دو توبه از خداوند است 
که در پیش و پس توبه انسان قرار می گیرد؛ چرا که 
خداوند نخست از در رحمت به این بنده می نگرد و به 
سوی او بازمی گردد و توجه و عنایتی به او می اندازد 
و بنده با توجه الهی توبه می کند و ســپس خداوند 

دوباره توبه بنده را می پذیرد.
برای اینکه توفیق الهی نصیب ما شود،  باید نیت 
خود را خالص و خوب کنیم، در این باره امام علی )ع( 
هُ التَّوفیقُ؛ هرکس  تُهُ امََدَّ می فرماید: مَن حَسُــنَت نیَّ
نیّتش خوب باشــد، توفیق یــاري اش خواهد کرد.

)نهج البلاغه، خطبه184(
بی گمان توفیق سعادتی است که نصیب هرکسی 
نمی شود. توفیق توبه نیز این گونه است. امام علی )ع( 
قاوَهًِْ؛  عادَهًِْ وَ الخِْذلانُ مِنَ الشَّ می فرماید: الَتَّوفیقُ مِنَ السَّ
وفیق ]انجام کار نیک[ از خوشبختی و بی توفیقی از 

بدبختی است.)بحارالأنوار، ج78، ص12، ح70(
البته انسان بهتر است که هرگز گناه نکند؛ چون 
توبه هرچند دری از رحمت الهی به ســوی بندگان 
است، ولی توبه کردن و توفیق توبه به دست آوردن 

خیلی ســخت اســت و گاه برای برخی اصلا اتفاق 
نمی افتد. پس ترک گناه بهتر از توبه کردن اســت. 
چنان که امام علی )ع( هشــدار می دهد و می فرماید: 
نبِ أهوَنُ مِن طَلبَِ التّوبهًَْ. گناه نکردن آسان تر  ترَکُ الذَّ

از طلب توبه است.)کافی، ج8، ص384(
آداب‌توبه‌و‌گام‌های‌توبه

برای توبه آدابی است که مهم ترین آنها این است 
که انسان متوجه مسیر نادرست خود شده و خواهان 
بازگشت به مسیر انسانی گردد. پس درک اینکه خطا 
و اشتباه و گناه می کند و این رویه نادرست و زشت 
اســت و باید آن را ترک کند، مهم ترین مســئله در 
توبه اســت. بسیاری از مردم یا خطا و اشتباه خود را 
نمی بینند یا آن را خطا و اشتباه و گناه نمی شمارند. 
مثلا دســت دادن مردان و زنان نامحرم مثل دست 
دادن خواهــرزن و دامــاد خانواده یــا دخترعموها 
وپسرعموها و یا دخترخاله ها و پسرخاله ها و مانند آنکه 
برخی گمان می کنند گناه نیســت؛ یا بیرون آوردن 
موها و گیسوان از سوی دختران و زنان یا نپوشاندن 
ساق دست و پا و مانند آن از سوی زنان و مانند آن ، 
که برخی گمان می کنند که گناه نیست تا توبه کنند 

و مسیر درست را بپیمایند.
برای اینکه شناختی نســبت به حقایق داشته 
باشــیم و بدانیم که خطاهای ما چیست، بهره مند 
شــدن از دوســتان عاقــل خیلی مفید اســت. از 
این رو امام کاظــم )ع( آن را یکی از توفیقات الهی 
می دانــد: مُشــاوَرَهًُْ العاقلِِ النّاصِحِ یمُــنٌ وَ برََکَهًٌْ وَ 
رُشــدٌ وَ توَفیقٌ مِنَ الله ؛ مشورت با عاقلِ خیرخواه، 
 خجستگی، برکت، رشد و توفیقی از سوی خداست.

)تحف العقول، ص398(
وقتی انســان گناه و خطای خود را شــناخت و 
دانست و به آن اقرار کرد، این گام نخست توبه خواهد 
بود.)اعــراف، آیه23؛ توبه، آیــه102؛ نمل، آیه44؛ 

قصص،   آیه16؛ قلم، آیات 29 تا 32(
پس از شناخت و اقرار گام دوم برداشته می شود و 
انسان به کسان یا چیزهایی متوسل می شود که او را به 
سوی خداوند بازگرداند که از مهم ترین آنها توسل به 
 پیامبر)نساء، آیه64؛ بقره، آیه37؛ مجمع البیان، ج 1 - 2، 

ص 200؛ الدّرالمنثــور، ج 1، ص 119( و اهل بیت  آن 
حضرت)ص( است. )مجمع البیان، ج 1 - 2، ص 200؛ 
الدّرالمنثور، ج 1، ص 119( چرا که شفاعت و دعای 
ایشان بسیار تاثیرگذار است و رضایت خداوند را به 

همراه خواهد داشت. 
پس با توســل به این خاندان)ع( و با اخلاص و 
توبــه نصوح)تحریم، آیه8( ذکــر خداوند را بر زبان 
جاری ســازد و بگوید: اســتغفرالله ربی و اتوب الیه.

)بقره، آیه37؛ نساء، آیه64(
نشانه‌های‌توبه‌

برای هر چیزی نشانه ای است حتی اگر یک امر 
باطنی باشــد؛ از این رو برای ایمان که اذعان و اقرار 
قلبی است یا هر امر دیگری از این دست،  نشانه هایی 

گفته شده است.
برای توبه نشانه هایی است که در توبه کاران دیده 
می شود. رسول اکرم)ص( درباره نشانه های توبه کار 
: الَنَّصیحَهًُْ لِلهِ فی  می فرماید: امَّا عَلامَهًُْ التّائبِِ فَارَبعََهًٌْ
عَمَلهِِ وَ ترَکُ الباطِلِ وَ لزُومُ الحَقِّ وَ الحِرصُ عَلیَ الخَیرِ؛ 
نشانه توبه کننده چهار است: عمل خالصانه برای خدا، 
رها کردن باطل، پایبندی به حق و حریص بودن بر 

کار خیر.)تحف العقول، ص20(
یکی از نشانه های توبه کار بودن،  پشیمانی است. 
وقتی در چهره و رفتار آدمی ندامت دیده شد، بهتر 
اســت که دیگر او را ســرزنش نکنیم. امام باقر )ع( 
؛ پشیمانی از گناه برای  می فرماید: کَفَی بالنَّدَم توَبهًًَْ

توبه کافی است.)جهادالنفس، ح770(


